
1404 تیر   |  170 شماره    | پانزدهم  سال  نشریه داخلی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری 

اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری

حسن صادقی : 
تاخیر در پرداخت معوقات فروردین به خاطر فقدان بانک رفاه است 

بدهی دولت به تامین اجتماعی از یک تریلیون تومان گذشت

دکتر علی حیدری:
اگر سازمان مجبور شود در چنین 

بازار آشفته‌ای سهام خود را 
واگذار کند، دچار زیان مضاعف 

خواهد شد

صفحه 3

توصیه‌های طلایی 
آقای دکتر جمالیان، ریاست محترم 

شهیدلواسانی،  بیمارستان 
برای حفظ سلامتی

صفحه 4

علیرضا محجوب
ما باید توانایی های بالقوه  

تشکلات کارگری را به توانایی های 
بالفعل تبدیل کنیم 

صفحه 2

  

چگونه  تبدیل به همان آدمی 
شویم که دوست داریم؟

صفحه 6

  سال پانزدهم 
  شماره 170

  تیر 1404

  

دکتر علی حیدری:

️دلیل ناترازی سازمان تامین اجتماعی  
 عوامل مختلفی هستند که مهمترین آنها

  عدم پرداخت بدهی دولت 
به سازمان است

صفحه 7

امان وصد امان از جهل مرکبی که جامه 
قداست به تن کرده!!! 

شمر و اطاعت کورکورانه‌اش از 
یزید به ‌عنوان ولی امر و خلیفه 

مسلمین!

صفحه 5

در سالروز تأسیس سازمان 
تأمین اجتماعی، آمدیم که 
نشان دهیم به دنبال احقاق 
حق خود هستیم و نخواهیم 
گذاشت بانک رفاه غصب شود

صفحه 2 و 3

آمده‌ایم تا احقاق حق کنیم

دکتر علی حیدری: بزرگ‌ترین دلیل ناترازی سازمان، عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی است 

سید مجتبی قریشیان   به قلم سردبیر  نگاه اول

ازهرطرف که رفتم جز حیرتم نیفزود!!!!
براین زخم مرهم نهید:

مخاطبم نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که با تصویب قانونی رای به واگذاری 
بانــک رفــاه دادند،وبااین مصوبه،زخمــی کاری وعمیق برپیکرســازمان تامین اجتماعی 
وکارگران وبازنشســته های از رمــق افتاده وارد کردند.ســخت درحیرتم،چون هرچه که 
درکمال آرامش وبدورازتعصب،بیشــتر کنکاش میکنــم واز صاحبنظران ومطلعین پرس 
وجومیکنم تا بتوانم معنی این مصوبه غیر شــرعی نماینــدگان رادرک کنم،که این مصوبه 
از چه منطق عقلایی وحق شــرعی پیروی میکند راه به جایی نمی برم ویاد این شــاه بیت 

سروده حافظ می افتم.
ازهر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود     زنهار ازاین بیابان وین راه بی نهایت  

کارگران وبازنشستگان تمام قد وباهمه وجودازحق خود درخصوص بانک رفاه دفاع می 
کنند وسرسوزنی کوتاه نخواهند آمد: 

واقعا دراین مصوبه آنچنان حق الناس نادیده انگاشته شده که انسان نمی تواند باورکند،منکه واقعا از این همه غیر منطقی بودن وغیر 
شرعی بودن این مصوبه ،به وحشت افتادم.لطفا درنظربگیرید که این مصوبه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که داعیه اسلامی 
وشیعی بودن را دارند تصویب شده است،براستی این نمایندگان چگونه میتوانند اینچنین تصمیم بگیرندوچنین لایحه ای را تصویب 
کنند؟!!! حضرات محترم چه چیزی برای شــما در خصوص اینکه اموال این بانک متعلق به کارگران اســت مبهم است؟!اثبات این امر 
اصلا کار دشواری نیست و.به راحتی ودرکمترین زمان ممکن امکاان پذیر است،خوشبختانه اسناد تاریخی، مکتوب وغیر قابل انکاری 
در این خصوص وجود دارد که هیچگونه خدشه ای برآنها وارد نیست ،کافی است کمی به خودتان زحمت بدهیدوبروید بررسی کنید 
تا اثبات این امر برایتان روشن وآشکار شود.همچنین برایتان محرز شود که ریالی ازسرمایه این بانک متعلق به دولت نیست حضرات 
محترم باید به شما یاد آوری کنیم که اکثر قیب به اتفاق  شما مسلمان هستید وشیعه و نماینده مردمی مسلمان وشیعه درمجلس شورای 
اسلامی وبرمرید مولا علی )ع( بودن فخرمیفروشید لطفا بروید وماجرای خاموش کردن شمع بیت المال توسط مولا علی )ع(را که برای 
۲تن از بهترین یارانش انجام داد به دقت مرور کنید تا متوجه این حق الناس بزرگ شوید حق الناسی که دامنه وسعتش بیش از نصف 
جمعیت کشوریعنی بالاتر از۴۲میلیون نفر را،دربرمیگیرد .بیایید تا دیر نشده با ارائه یک لایحه با قید ۲فوریت این اشتباه را جبران کنید.
لطفا بدون هیچگونه فوت وقت،صدای جماعت مظلوم ومحروم،کارگر وبازنشسته را گوش کنید،به هوش باشید وتوجه نماییدکه زمان 
بســرعت درحال ســپری شدن است فردا برای جبران خیلی دیر است. جداســازی بانک رفاه ازبدنه سازمان تامین اجتماعی خطرات 
وعواقب وخیم وغیر قابل جبرانی برای کشــور وکارگرها وبازنشســتگان به همراه دارد،به توصیه های نخبگان ودلســوختگان وریش 

سفیدان ،جامعه کارگری وبازنشستگان گوش فرادهید. 
لطفا از جامعه هدف خود بازنمانید!

دراینجا روی ســخنم با تشکلات کارگری وبازنشســتگی بویژه خانه کارگر واتحادیه پیشکسوتان وکانون عالی بازنشستگان می باشد 
بزرگان ونجبگان جامعه کارگری وبازنشستگان نیک میدانند که جداسازی بانک رفاه از پیکره سازمان تامین اجتماعی چه فاجعه عظیمی 
را رغم خواهد زد وآینده این صندوق بین النســلی را به معنی واقعی کلمه به مخاطره خواهد انداخت و باعت ایجاد یک ابر بحران 
درجامعه خواهد شــد،آنها بخوبی می داند که واگذاری این بانک مصداق بارز حق الناس اســت که خداوند متعال به هیچ عنوان ازآن 
نخواهد گذشت.عزیزان وبزرگان تشکلات کارگری وبازنشستگی ،اکنون بش از هرزمان دیگری مسئولیت شما سنگین تر وبزرگتر است 
.این حق مســلم جامعه هدف شــما به جد به خطر افتاده است. وشما بیشتر ازهمه متوجه عواقب فوق العاده خطرناک آن هستید،این 
شــما هســتید که میتوانید بهترد ا زهر کسی این علم احقاق حق را برافراشته نگه دارید ومسرانه ومجدانه وبا تمام توان این حق را از 
نمایندگان مجلس و دولت مطالبه وپیگیری نمایید،خواهش میکنم به هوش باشید که ازجامعه هدف خود دراین خصوص عقب نمانید .

فراخوان مدیر مسئول
 بانک رفاه باید برای کارگران باقی بماند

بااتحاد، می‌نویسیم؛ با ایستادگی،حق خود را می‌ستانیم
تا حق خود نگیریم آرام نمی نشــینیم .درجهت احقاق حق خــود وبازپس گیری بانک رفاه به هیچ 

وجه کوتاه نمی آییم. 
واگذاری بانک رفاه محکوم است،این بانک غصب شدنی نیست.  

جامعه کارگری شــاغل و بازنشســته، تمام قد در پویش امضای طومار اعتراضی جهت بازگرداندن 
بانک رفاه کارگران به دامان تأمین اجتماعی، حضور یابند،و مانع از تعرض به اموال ســازمان تأمین 

اجتماعی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، شوند.
سازمان تأمین اجتماعی، خانه شماست؛ بانک رفاه باید به خانه برگردد، دلیل تأخیر در واریز حقوق 

و معوقات بازنشستگان، واگذاری بانک رفاه کارگران است.
 قابل توجه کارگران شاغل و بازنشسته، از کارافتادگان، بازماندگان و مستمری بگیران سازمان تأمین 

اجتماعی استان تهران.
 به اطلاع کارگران شاغل و بازنشسته، از کارافتادگان، بازماندگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
اســتان تهران می رســاند طومار اعتراضی خطاب به آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی 
جهت بازگرداندن بانک رفاه کارگران به دامان تأمین اجتماعی از مراســم گرامیداشت سالروز تأمین 
اجتماعی )۲۵ تیرماه ۱۴۰۴(  در محل خانه کارگر نصب و هم اکنون نیز ادامه دارد کارگران شریف 
شاغل و بازنشسته استان تهران به همراه خانوادهای خود در حال مراجعه جهت امضاء و مشارکت 

در پویش " نه به واگذاری بانک رفاه کارگران "هستند.
 خانــه کارگــر و اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری با تکیه بر همبســتگی تاریخــی کارگران و 
بازنشستگان، ورجوع به بدنه جامعه هدف خود ،از همه کارگران زحمتکش و بازنشستگان گرانقدری 
کــه تاکنون موفق به امضای طومار اعتراضی نشــده اند، دعوت بعمــل می‌آورد تا برای دفاع از حق 
مســلم‌مان، در اقدامی متحدانه واثر بخش به همراه خانــواده خود حضور یابید و با امضای طومار 
اعتراضی خطاب به جناب آقای قالیباف، ریاســت محترم مجلس شــورای اسلامی، صدای رسای 
جامعه شــریف کارگری و بازنشســتگی باشید و مانع از تعرض به اموال سازمان تأمین اجتماعی که 

متعلق به کارگران و بازنشستگان است، شوید.
 موضوع طومار:

درخواست قاطع برای بازگرداندن بانک رفاه کارگران به مالکیت قانونی و اصیل خود یعنی سازمان 
تأمین اجتماعی.

️ با امضای این طومار:
 خواستار صیانت از منابع بین‌النسلی کارگران و بازنشستگان می‌شویم.

 مخالفت خود را با هرگونه واگذاری غیرقانونی دارایی‌های سازمان اعلام می‌نماییم.
 به تصمیم‌ سازان کشور نشان می‌دهیم که جامعه کارگری هوشیار و متحد است.ومصمم به پیگیری 

حق وحقوق خود می باشد. 
 محل حضور و امضای طومار خانه کارگر  مزکز،خیابان ابوریحان. 

 از کلیه شما عزیزان دعوت بعمل می آید تا با حضور پررنگ خود، نه تنها این طومار را امضاء کنید، 
بلکه با اطلاع‌رسانی گسترده به همکاران، دوستان، بازنشستگان و خانواده بزرگ کارگری، وهمراهی 

این حرکت عدالت‌خواهانه را به اوج برسانید.
 حضور شما یعنی حمایت از حقوق کارگران دیروز، امروز و فردا

حسن صادقینگاه روز
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رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری گفت: 
امروزه بیش از یــک تریلیون تومان تعهد دولت به 
ســازمان تامین اجتماعی باقی مانــده که باید به ما 
بدهند. کارگران و بازنشســتگان باید همصدا شوند 
تا سازمان تامین اجتماعی از روزمرگی خارج شود.
 نشست اعضای خانه کارگر و بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی به مناســبت ســالروز تاسیس این 
ســازمان در دبیرستان شــهدای کارگر در تهران با 
ســخنرانی دبیران اجرایی و مسئولان خانه کارگر و 
مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان تهران برگزار 

شد.
در پایــان این نشســت، حســن صادقــی )معاون 
دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکســوتان 
جامعــه کارگری(  گفــت: ما قرار بود در ســالروز 
تامیــن اجتماعی مقابل مجلس به خاطر بازگشــت 
بانــک رفاه تجمع کنیم که بــه دلیل جنگ تحمیلی 
و شــرایطی که صهیونیســت‌ها تحمیــل کردند، از 
این اقــدام صرف‌نظر کردیم. امروزه ناترازی تامین 
اجتماعی بیشــتر شــده و علت تاخیــر چند روزه 
سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری پس‌ 
از عید، به خاطر فقدان بانک رفاه اســت که واگذار 
شــده. بحث تهاتر حــق بیمه در اینجــا برای رفع 

ناترازی مطرح است.
وی افــزود: در یونــان هــم بحران ورشکســتگی 
صندوق‌هــای بازنشســتگی به وجود آمــد و برای 
جلوگیری از آن ۴۷۰میلیارد یورو وام به این کشور 
توسط اتحادیه اروپا داده شد. در یونان مشکل حل 
نشد و حقوق بازنشستگان نصف شد. اگر نخواهیم 
 در ایــران چنین اتفاقی بیفتد، ســازمان باید تحول 

پیدا کند.
صادقی گفت: ما به کاهش شــدید ضریب پشتیبانی 
دچار شده ایم و نسبت بازنشستگان و شاغلین یک 
به یک شــده اســت. ما باید ورودی صندوق‌ها را 
افزایش دهیم تا حق بیمه به صندوق‌ها برســد. در 
برخی اســتان‌ها ضریب پشــتیبانی به شدت پایین 
اســت. ما باید راننــدگان تاکســی‌های اینترنتی و 
کارگاه‌های غیررسمی زیرزمینی و دورکاران را بیمه 

کنیم تا ورودی حق بیمه به صندوق برسد.
معاون دبیرکل خانه کارگــر اظهار کرد: ما ۷۰ هزار 
نفر داریم که بازمانده غیرمنطقی اســت و مستمری 
می‌گیرند. افراد زیادی هســتند که همسر متوفی نیز 
فوت کرده و تا نوه دختری درحال اخذ مســتمری 

هستند. این روندها باید تغییر کند.
ایــن فعــال کارگــری تاکید کــرد: آقای ســالاری 

مدیرعامل لایقی است و متناسب سازی را برای ما 
با زحمت انجــام داد. منتهی باید اصلاحاتی ظرف 
دو ســه سال آینده در سازمان رخ دهد وگرنه تا سه 
سال آینده تامین اجتماعی قابل نجات نخواهد بود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما 
خود حامی قانون ســخت و زیــان آوری کارگاه‌ها 
هستیم اما اکثریت قاطع کارگاه‌‌ها هیچ اقدامی برای 
رفع سختی و زیان آوری  نمی‌کنند.  امروزه معاون 
فرهنگــی کارخانه تــا نگهبان و مدیــران مجموعه 
وحتــی پیش نماز یک مجموعه نیز بیمه ســخت و 
زیان آور برای خود رد می‌کنند تا زودتر بازنشســته 
شــوند. این روند نیازمند نظــارت تامین اجتماعی 

است.
عضــو هیات مدیــره کانــون بازنشســتگان تامین 
اجتماعــی تهران گفت: ما بــرای بازگرداندن بانک 

رفاه  تلاش زیادی کردیم اما نمایندگان مجلس هنوز 
پاسخگو نیستند. امروزه تامین اجتماعی می‌خواهد 
پول بازنشستگان را بدهد اما نبود بانک رفاه باعث 
شده حتی معوقه فروردین متناسب سازی تا امروز 

پرداخت نشود.
صادقــی  اظهار کرد: امروزه بیــش از یک تریلیون 
تومان تعهد دولت به سازمان تامین اجتماعی باقی 
مانده که باید به ما بدهند. کارگران و بازنشســتگان 
باید همصدا شــوند تا ســازمان تامین اجتماعی از 

روزمرگی خارج شود.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: اصلاحات جرات 
می‌خواهد و باید قاطع باشــد تا کارفرما و دولت با 
اندکی اصلاحات صدایشان بلند نشود. ما برای حل 
مشــکل نیازمند همکاری همه گروه‌های کارگری و 
کارفرمایی و بازنشستگی و دولتی هستیم تا بتوانیم 
سازمان تامین اجتماعی را نجات دهیم.ما تشکلات 
کارگری برای نجات سازمان تامین اجتماعی اعلام 

آمادگی میکنیم.

حسن صادقی : 

تاخیر در پرداخت معوقات فروردین به خاطر فقدان بانک رفاه است 
بدهی دولت به تامین اجتماعی از یک تریلیون تومان گذشت

گپ وگفت علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگربا سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه :

ما باید توانایی های بالقوه  تشکلات کارگری را به توانایی های بالفعل 
تبدیل کنیم 

وقتیکه صحبــت از توانایی یا ظرفیت میکنیم شــاید منظورعبارت رایج 
وشایع قابلیت باشــد،ولی بهتر اســت که بگوییم توانایی که این توانایی 
شــامل توانایی بل قوه وبل فعل میباشــد .آنچه که ما بعنوان توانایی خانه 

کارگر از آن یاد میکنیم یک عبارت بیشترنیست.
توانایی درخانه کارگر چه بصورت بل فعل یا بصورت بل قوه صنفی است 
یعنــی باید کوشــش های ما درجهت باروری ایــن ظرفیت اعضای خانه 
کارگــر،کادر خانه کارگر ،اداره کننــده گان خانه کارگر،هیئت های اجرایی 
خانــه کارگر ،دبیر کل خانه کارگر همه ما باید به این نکته توجه کنیم ودر 
نظر داشته باشیم که ظرفیت هایمان را در جهت تحرکات صنفی فعال کنیم 

وبه جریان بیندازیم .
دعــوت مــا از همــه شــاغلین وبازنشســته ها وازهمــه افــراد امروزی 

وپیشکسوتان که سرمایه ماهستند این است که درطرزتفکر 
وگفتار وعمل صنفی باشند تا آن قسمت از توانایهای خانه 
کارگرکه به بل فعل تبدیل نشده است که بخش اعظمی راهم 
شامل میشود به  صورت فعل وعمل در بیاید.یک تشکلات 
صنفی با اسم فعال نمی شود وبا چند تا کادر وچند نفراداره 
کننده فعال نمی شــود همه بدنه وراس تشکلات باید باهم 
حرکت کنند و عمل کنند اگر اینطور بشود فوائد زیادی برای 
شــاغلین وبازنشسته ها خواهد داشــت وآنها از این منافع 
منتفع خواهند شد.خواست صنفی یا موضوع صنفی از پایین 

به بالا حرکت میکند،یعنی ازعضو وبدنه تشکیلات وهوادار وحتی کارگر 
یک واحد تولیدی میگوید که چه چیزی میخواهد.تشکیلات این بستر را 
فراهم میکندواین انســجام وهماهنگی را فراهم می آورد تا خواسته تک 
تک اعضاءبرآورده شــود ومنجر به نتیجه شــود.نتیجه گیری آسانتر ازاین 
اســت که ماتصور میکنیم اما مشــروط به اینکه انسجام ،وحدت خود را 

حفظ کنیم واین تمایل را درخود ایجاد وتقویت کنیم که همه ما خواست 
واحدی داشته وداریم ودررسیدن به مقاصد صنفی خودمان مطمئن باشیم 
که که هیچ مطلبی جانمی افتد دراین صورت بلکه بیشتر ازمقاصدمان نیز 

به نتیجه میرسیم.
مسیری که در خصوص بانک رفاه در پبش گرفته شده است هم به کشور 

آسیب می زند وهم به مصالح ومنافع کارگران

درمورد بانک رفاه این مجلس است که کانون اصلی تصمیم گیری است.
مــن زمانیکه بعنــوان نماینده مجلس بــودم یک دوره اســتحمال گرفتیم 

واجرای این قانون را به به تعویق انداختیم.
توانایی های ما اینقدر نبود که بتوانیم قانون را تعطیل کنیم ویااجرای آنرا 
برای همیشــه متوقف کنیم و آنرا مســکوت بگذاریم ویا آنرا معوق کنیم 
امروز تنها راه ومناســب ترین راه معوق ومســکوت کردن قانون اســت.

دراین خصوص باید طوری عمل شــود کــه نه به منفعت جامعه کارگری 
آســیب برسد ونه به کشور،این مسیری که درپیش گرفته شده است هم به 
کشــور آســیب می زند وهم به مصالح ومنفعت کارگران.امروز همگی ما 
باید در این جهت حرکت کنیم که این قانون برای همیشه به حالت تعلیق 
درآیــد .باید این را قوت داد وتقویت کرد که با نمایندگان مجلس ودولت 
رایزنی ولابیگری کرد وایــن قانون را اصلاح کرد که این 
امر نیز کاربســیار زیاد وحوصله بسیار زیادی را می طلبد 
وباید با صبر وحوصله وشــکیبایی عمل کنیم وان شاءالله 
هم خداوند متعال کمک خواهد کرد چون این خواســته 
یک خواسته به حقی می باشد وکسانیکه در مسیراصلاح 
این قانون گام برمی دارند یک خواســته به حقی را دارند 

تعقیب میکنند.
ان شــاءالله مردم ودولت هم کمــک کنند برای تحقق این 
هدف.اگــر جمع بزرگی از نماینــدگان موافق تغییر قانون 
باشــندمی توانند،لایحــه ای را باقید یــک یا ۲ فوریت ارئــه دهند واین 
موضــوع کاملا قابل حل اســت ،این اصلا موضوع لاینحلی نیســت ولی 
شرط دارد .باید نمایندگان توجیه شوند ،طرف مقابل هم اگر استدلال هایی 
دارد باید این استدلال ها شنیده شود وپاسخش دراختیار طرف مقابل قررا 

گیرد،این امر حتما  به حل مسئله ،کمک خواهد کرد.

مسیری که در خصوص بانک رفاه در پبش گرفته شده است هم به کشور آسیب می زند 
وهم به مصالح ومنافع کارگران

درمورد بانک رفاه این مجلس است که کانون اصلی تصمیم گیری است.

ما به کاهش شدید ضریب پشتیبانی دچار شده ایم و نسبت بازنشستگان و شاغلین یک 
به یک شده است. ما باید ورودی صندوق‌ها را افزایش دهیم تا حق بیمه به صندوق‌ها 

برسد. در برخی استان‌ها ضریب پشتیبانی به شدت پایین است.

ما ۷۰ هزار نفر داریم که بازمانده غیرمنطقی است و مستمری می‌گیرند. افراد زیادی 
هستند که همسر متوفی نیز فوت کرده و تا نوه دختری درحال اخذ مستمری هستند. این 

روندها باید تغییر کند.



گزارش کارشناسی 3 اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
تیر 1404 شماره 170

هشدار دکتر علی حیدری کارشناس رفاه و تامین  اجتماعی 

ومشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

 اگر سازمان مجبور شود در چنین بازار آشفته‌ای سهام خود را واگذار کند، 
دچار زیان مضاعف خواهد شد 

سال‌هاســت که ســازمان تأمین اجتماعی بانک رفــاه را با 
مالکیت صددرصدی در اختیار دارد و از آن به عنوان بازوی 
اصلــی صندوق خود در امورات مالی بهره‌گیری می‌‎کند این 
درحالیست که این صندوق، طبق احکام برنامه هفتم توسعه، 
موظف به واگذاری سهام این بانک شده؛ اگر سازمان مجبور 
شود در چنین بازار آشفته‌ای سهام خود را واگذار کند، دچار 
زیان مضاعف خواهد شد چراکه بانک رفاه، ذخایر ارزشمند 
بیمه‌شــدگان و مستمری بگیران اســت و در چنین شرایطی 
فــروش آن‌ها نه‌تنها ســودی ندارد، بلکه بــه نابودی ذخایر 

بیمه‌ای منجر می‌شود. 
دولت به ســازمان تأمین اجتماعی بدهی انباشته هزار همتی 
دارد ، در بند ۴ سیاســت‌های کلی تامین اجتماعی گفته شده 
است که دولت باید از ایجاد و انباشت بدهی به صندوق‌های 
بیمه گــر اجتماعی جلوگیری کند. دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی، یکهزار همت )هــزار میلیارد تومان ( بدهی دارد 
که در چنین شرایطی سازمان برای عمل به تعهدات بیمه‌ای 
خــود به این منابع نیاز فــوری دارد و باید راه‌حلی عملی و 
اجرایی اندیشیده شود که نه برای دولت بار غیرقابل تحملی 
ایجاد کند و نه منجر به زیان بیشتر سازمان تأمین اجتماعی و 

خسران بیمه شدگان و مستمری بگیران  شود.
بــرای اینکه دولت بتواند از انباشــت بدهــی به صندوق‌ها 
جلوگیری کند، پیش از هر چیز باید سهم بیمه‌ای خود را که 

طبق قانون بر عهده دارد، در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و 
پرداخت کند. در مورد بدهی‌های گذشته نیز، دولت می‌تواند 
از مسیر مولدسازی دارایی‌ها و تهاتر با اموال و دارایی‌های 
مازاد، بخشی از این بدهی را تسویه کند اما در حال حاضر 
مشکل تنها عدم پرداخت بدهی‌های دولت نیست؛ در واقع 
دولت نه‌تنها ســهم خــود را نمی‌پردازد، بلکــه با تصویب 
قوانین و مقرراتی در خصوص واگذاری بانک رفاه کارگران 
و فروش سهام شرکت‌های متعلق به سازمان، دسترسی تأمین 
اجتماعی به منابع داخلی خود ســازمان را نیز محدود کرده 

است.
سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه، حدود ۵۰ همت سود 
انباشــته دارد که به دلیل همین قوانین، از دســترس سازمان 
خارج شــده اســت، اگر دولــت نمی‌توانــد بدهی‌هایش را 
نقداً بپردازد، دســت‌کم باید اجازه دهد ســازمان از اموال و 

دارایی‌های خود برای تأمین مالی استفاده کند.
 بانــک رفــاه در ســال ۱۳۳۷ از محل منابع بیمه‌شــدگان و 
مســتمری‌بگیران با این هدف که به‌عنــوان محل به جریان 
انداختن ذخیره ها و اندوخته های بیمه ای  ســازمان عمل 
کند، تأســیس شــد. این بانک یــک کارکرد خزانــه‌داری و 
مأموریتی نیز برای ســازمان داشته است، چراکه منابع تأمین 
اجتماعی اموال دولتی نیســت که منابع آن به حساب خزانه 
واریز شــود. در واقــع، بانک رفاه به مثابــه بانک مرکزی و 

بانک عامل و خزانه داری کل سازمان تأمین اجتماعی عمل 
می‌کند.

 پــس از انقلاب، این بانــک علیرغم اینکه متعلق به مردم و 
سازمان بود، اشــتباها به همراه بانکهای دیگر ملی و دولتی 
اعلام شــد بعدها با تلاش‌های زیاد، مدیریت و مالکیت آن 
به ســازمان بازگردانده شــد. اما یک اشــتباه دیگر در برنامه 
پنجم توســعه رخ داد که به غلط  مجدداً بانک رفاه را دولتی 
تلقی کرد و مشــمول واگــذاری های ذیل اصــل ۴۴ قانون 
اساســی دانستند و این نگاه غلط هنوز هم ادامه دارد و این 
در حالی بود که اصل ۴۴قانون اساسی مربوط به اموال دولت 
است و نه اموال مردم و کارگران. در برنامه هفتم توسعه نیز 
ضرب‌الاجل‌هایی برای واگذاری ســهام بانک رفاه و ســایر 
شرکت‌های سازمان در نظر گرفته شده که در شرایط بحرانی 

فعلی، قطعا به ضرر صندوق‌ها خواهد بود.
ضمن  اینکه بازار بورس توان جذب این سهام را ندارد،اگر 
سازمان مجبور شــود در چنین بازار آشفته‌ای سهام خود را 
واگذار کند، دچار زیان مضاعف خواهد شد. علاوه بر این، 
طبــق قوانین فعلی، در صورت عدم فــروش در بازه زمانی 
مقرر، سازمان با جریمه و بار مالیاتی نیز روبه‌رو خواهد شد.

 ایــن شــرکت‌ها و از جمله بانــک رفاه، ذخایر ارزشــمند 
بیمه‌شدگان و مســتمری بگیران هستند و در چنین شرایطی 
فــروش آن‌ها نه‌تنها ســودی ندارد، بلکه بــه نابودی ذخایر 

بیمه‌ای منجر می‌شــود. از این‌رو باید یا بانک رفاه از شمول 
ایــن واگذاری مســتثنی شــود یــا آن ضرب‌الاجل‌ها مورد 

بازنگری قرار بگیرند.
 این شــرکت‌ها و مؤسسات از جمله بانک رفاه، طی دهه‌ها 
وبا ســرمایه‌گذاری ســازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده‌اند. 
ارزش ذاتی بالایی دارند و بســیاری از آن‌ها در قبال بدهی 
دولــت به ســازمان واگذار شــده‌اند. متأســفانه ارزش این 
شرکت‌ها به‌روزرسانی نشــده‌اند و بخاطر تورم های مزمن 
و ســنواتی ارزش جایگزینی بالایی دارنــد و محل تجمیع 
عواید سرمایه ای سازمان هستند و اگر اکنون در بازار عرضه 
شــوند، قطعاً زیر ارزش واقعی‌شان به فروش خواهند رفت 
این در حالی است که طبق اصول اقتصادی، ارزش ذاتی این 
شرکت‌ها باید ملاک عمل قرار گیرد، نه صرفاً قیمت لحظه‌ای 

بورس لحاظ شود.
اگــر قرار اســت از بنگاه‌داری خارج شــویم، نباید با 
تحمیل جریمه و بار مالیاتی، سازمان را وادار کنیم که 
در شــرایط نامناسب بازار، دارایی‌هایش را زیر قیمت 
بــه فروش برســاند؛ این سیاســت‌ها، به‌جای اصلاح 
ســاختار اقتصادی، تنها ذخایر بیمه‌شــدگان را بر باد 

خواهد داد.

 اهم مشکلات بازنشستگان کارگری 
ازجمله درمان و عــدم اجرای قانون 
الــزام درمــان بررســی شــد و نحوه 
اجرای قرارداد کانون بازنشستگان با 
شرکت آتیه سازان حافظ مورد انتقاد 
اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون 

استان قرار گرفت.
نمایندگان بازنشستگان کارگری استان 
مازندران مراتب انتقاد خود را نسبت 
به عــدم پرداخت بــه موقع حق بیمه 
کسرشده از حقوق بازنشستگان بابت 
بیمــه درمان تکمیلــی و بیمه عمر به 
شرکت آتیه ســازان حافظ و شرکت 
فرجام پوشش اعلام کرده و خواهان 
مدیــران  و  مســئولان  پاســخگویی 

مربوطه شدند.
آنــان همچنین مراتــب نگرانی خود 

را درخصوص مشــکلات معیشــتی 
و درمانی و عدم اجــرای قانون الزام 
درمان رایــگان ابراز داشــته و تاکید 
بازنشستگان  نیســت  کردند؛ شایسته 
شــریفی که عمرشــان صرف اعتلای 
صنعت و اقتصاد کشــور شــده امروز 
گرفتار مشکلات و معضلات مختلف 

شوند.
نصرالله دریابیگی رئیس هیئت مدیره 
کانون بازنشســتگان  استان مازندران 
درســخنان خود ضمن تســلیت ایام 
شهادت ســرور و سالارشهیدان امام 
حسین)ع( و شهادت هموطنان عزیز 
و سردار ان، فرماندهان و دانشمندانان  
کشورمان، اشاره به عملکرد این کانون 
و مشکلات متعدد بازنشستگان گفت: 
امروز بازنشســتگان کارگری اســتان 

که یک چهــارم جمعیت مازندران را 
تشکیل می‌دهند با دریافت ماهیانه ۱۴ 
میلیــون تومان با مشــقت روزگار می 

گذرانند.
وی گفت؛ مشــکلات ایــن جماعت 
درخصــوص درمــان و معیشــت و 
مســکن و بیکاری فرزندانشان بارها 
و بارها بیان شــده و آنچه مســئولان 
محترم وعده می دهند در عمل اقدام 
خاصــی نمی بینیــم و آنچه در بحث 
عدالت اجتماعی و اقتصادی گفته می 

شود، محقق نشده است.
مدیران و مســئولان اســتانی حاضر 
در این نشســت درسخنان خود برای 
حل مشکلات درمانی قول مساعدت 

دادند

دردهایی بی درمان !
محمدعلــی ترکاشــوند، دبیــر 
اجرایــی خانه کارگــر ورئیس 
هئیــت مدیــره کانــون کارگران 

بازنشسته شهرستان ری
هزینــه هــای ســنگین درمــان ؛ درد 
را تشــدید می کنند! بــاور کنید هســتند کارگران و 
بازنشستگانی که به دلیل مخارج گران درمان؛ بیماری 
را تحمــل می کنند! درحالی کــه درتامین اجتماعی 
قانــون الزام درمان رایگان داریــم! خانواده هایی را 
سراغ دارم که با درد زندگی می کنند؛ مگر می شود؟ 
بلی هستند! باید خوب نگاه کرد! ۴۶ سال از پیروزی 
انقــاب گذشــته والان نبایــد با وجود تشــکیلات 
عریض وطویل تامین اجتماعی، بیمه شدگان شامل 

کارگر وبازنشســته برای درمان دردهایشان التماس 
کنند و بگویند نداریم!

درد دوم ما ؛ دخالت دولت در امورات داخلی داشته 
ها و تعلقات کارگران و بازنشستگان کارگری است! 
بانک رفاه تحت پوشــش قوانین کشــور و مقررات 
بانک مرکزی، با هدف کمک به این جماعت شریف 
ایجــاد شــد و امروز قصــد دارند این بانــک را از 
مجموعــه تامین اجتماعی جدا کنند و جالب این که 
به اعتراضات هیچ نهاد و ســازمانی توجه نمی کنند! 
نگران عواقب این اقدام‌ هســتیم و مراتب اعتراض 
تشکل های کارگری و بازنشستگان شهرستان ری را 
به اطلاع تمام مســئولان و نمایندگان محترم مجلس 

رسانده‌ایم!

نشست  اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان  و 
 مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درمان 

و بانک رفاه ، استان مازندران  و شرکت آتیه سازان 
برگزار شد:

کانون بازنشستگان شهر ری در خصوص اعتراض به واگذاری بانک رفاه
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دکتر سید علی جمالیان ریاست محترم بیمارستان شهید دکتر لواسانی، متخصص قلب و عروق وفوق تخصص داخلی قلب وفلوشیب مداخله ای قلب وعروق .دریک محیط  صمیمی و دوستانه 
در دفتر کار خود با سید مجتبی قریشیان سر دبیر نشریه به گفتگو نشست:

حفظ وارتقاء سلامتی همه افرادجامعه برای ما بسیار مهم است

دل نوشته یک جراح چشم‌پزشک که حکایت ازهمت بلند معلمان سرزمینم دارد و نشان دهنده 
چهره زشت وکریه فقر است

همه افرادجامعه بــه ویژه کارگر ها 
وکارمندان برای ما عزیز هستند 

ولــی بخاطر عــرق ســازمانی کــه داریم 
کســانیکه بیمه شده وبازنشســته سازمان 
تامین اجتماعی هســتند برای ما دوچندان 
عزیــز هســتند،تاکید میکنم کــه همه هم 
وطــن های مــا برایمــان عزیــز وگرامی 
هســتند ورســالت جامعه پزشــکی حفظ 
افرادجامعه  وارتقاءســطح ســامت کلیه 
اســت ،لذا براســاس تخصص وتجارب 
خودم، برخــود واجب می دانم که توصیه 
هایی برای حفظ سلامتی برای این عزیزان 
وکلیه افراد جامعه داشته باشم.یک چیزی 
کــه در دهه های اخیر ودر تمام دنیا اتفاق 
افتاد، این بود که یک تحول بزرگی درنظام 
وساختار بیماریها بوجود آمد.اگر ملاحظه 
کنیــم در چند دهه ی قبل تمام، مرگ ومیر 
ها در اثــر بیماریهای عفونی،ســیل،زلزله 
،جــذام وازاین جــور چیزها بــود ولی با 
پیشــرفت علم ورعایت بهداشت وبهبود 
وضعیت عمومی بهداشت جوامع، بخش 
بزرگــی از بیماریهای واگیر دار وعفونی با 
رعایت توصیه های بهداشــتی وبا استفاده 
ازآنتــی بیــو تیک ها کنترل شــده یا کاملا 

مرتفع شده است .
 فشــار خون ودیابت وچربی خون 
بالا وبیماریهای قلبی وعروقی حاصل 
تغییر سبک زندگی و تغییر در عادات 

تغذیه است:  
امــا از طرفــی زندگــی ماشــینی وتغییــر 
ســاختاری کــه در دنیای توســعه یافته از 
جمله کشــور ما که به هــر طریق در حال 
طی کردن پله های توسعه می باشد،اتفاق 
افتاده ،بیماری شــهر نشــینی است واین 
بیمــاری چیزی نبــود جز،بیماریهای قلب 
وعــروق وفشــارخون .روش زندگــی ما  
تغییــر کرد وعوض شــد.روش زندگی که 
در چنــد دهه ی قبل وجود داشــت خیلی 
برای ســامتی ما مفید بود مثلا نسلی مثل 
ما ویا مسن تر ها همه ی دوستان درکوچه 
جمع میشــدیم وبا یک توپ پلاســتیکی 

ســاده حداقــل نیــم تــا یک 
ساعت ورزش میکردیم واین 
اثر بســیار مهمی برای حفظ 
سلامتی ماداشت .ولی با توجه 
به سبک زندگی آپارتمانی الآن 
آن شرایط وجود ندارد،در قبل 
خیلــی از وقت ها ماخیلی از 
مســیرهارا با پای پیاده ویا با 
دوچرخه طــی میکردیم ولی 
الآن فعالیت فیزیکی ما نسبت 
به قبل خیلی کاهش پیدا کرده 
و کم شــده اســت وازطرفی 

استرس هاوهمچنین آلودگی هوا وترافیک 
خیلی بیشــتر شده ذائقه ها هم در مصرف 
غذا تغییر پیدا کرده وکسر قابل توجهی از 
مردم بویژه جوانان به مصرف فست فود ها 
گرایش پیدا کرده اندواگر دقت کنیم،درمی 
یابیم که مصرف غذاهای سنتی ما ،در نسل 
جــوان کاملا رنگ باخته اســت وماهم که 
در میانسالی هستیم ویا شماها که مسن تر 
وبازنشسته های جامعه هستید،وقتیکه یک 
روز جمعــه  ویا یــک روز تعطیل همه به 
منزل شــما )پدربزرگ ها ومادر بزرگ ها( 
می آیند مجبورهســتید که کــه بخاطرنوه 
هایتــان غذای فســت فــودی را که مورد 
علاقه آنهاست را تهیه کنید ولی درزمانهای 
قبل تــر وقتیکه به خانــه پدربزرگ ها ویا 
مادر بزرگ ها می رفتیم غذاهای سنتی مثل 
آبگوشــت یا قورمه ســبزی ویا آش رشته 
بود که تک تک مــواد غذایی بکاررفته در 
آنها کاملا بــرای بدن مفید بود وهیچکدام 
از آنها به سلامتی برای بدن صدمه نمی زد.
ما اســیر یک زندگی توســعه یافته 

وماشینی شده ایم : 
 فســت فوت ها وغذاهای ســرخ کردنی 
وغذاهایی که از پیش آماده شده اندومواد 
نگهدارندی بکار رفتــه در بعضی از مواد 
غذایی،همه اینها باعث شده که سلامتی ما 
میانسالها و بازنشسته ها تحت الشعاع این 
نســل جوان قررابگیرد.یعنی اینکه ما اسیر 
این زندگی توسعه یافته وماشینی شده ایم 

.الآن بیماری های فشارخون وقندخون بالا 
)دیابت( وچربی خون بالا باعث شــده که 
سکته های قلبی ومغزی در همه کشورهای 
توســعه یافته ودرحــال توســعه ازجمله 
کشــور ما، زیاد شده وبازنشسته های ما از 
همه اقشــار جامعه بیشــتر در معرض این 
خطرات قراردارند.ازســوی دیگر با توجه 
به اینکــه وضعیت کلی بهداشــت جامعه 
بهتر شده وبیماریهای عفونی ازبین رفته یا 
کنترل شده وکیفیت تغذیه در جامعه ارتقاء 
پیدا کرده ،طول عمــر وامید به زندگی نیز 
افزایش پیداکرده اســت یعنی اگر در چند 
دهه قبل میانگین عمر وانتظار ما از حیات 
زیر۷۰ســال بود ولی الآن به بالای ۷۵سال 
افزایش پیدا کرده اســت وقتیکه ســن بالا 
می رود،بیماریهای مزمن وبیماریهای قلبی 
وعروقی خودش را بیشــتر نشان می دهد 
وهمه اینهــا که گفتم اهمیــت موضوع را 

دوصد چندان می کند.
توصیــه های آقــای دکتر،ازجنس 

طلاست :
وقتیکــه ما به یــک بیماری مبتلا شــدیم 
پیگیــری درمان به جــای خودش اهمیت 
زیادی دارد ولی آنچه که از اهمیت خارق 
العاده ای برخورداراســت رعایت اصول 
پیشــگیری است همه عزیزان حتما شنیده 
اند که پیشــگیری ورعایت آن جهت عدم 
ابتلا به بیماری یک اصل است ) پیشگیری 
مهمتــر اســت از درمــان ( .دانشــجویان 
پزشــکی دوســت دارند تا زودتر به بحث 

درمان برسندو پزشکان دوست 
دارند تا مریض هــا را درمان 
کنند،مــن با وجــود اینکه یک 
پزشک و فوق تخصص ویک 
مدیرهســتم همیشــه عــا قه 
بیشــتری به پیشــگیری داشته 
بــه  درمــان  ودرکنــار  ودارم 
پیشــگیری هم خیلی اهمیت 
میدهــم  لذا بعنــوان یادگاری 
چند توصیه بســیار مهم برای 
کلیه افراد بویژه  عزیزان مسن  
و خانواده بزرگ بازنشسته ها 

دارم.
۱- بیائید حتماحداقل روزی نیم ســاعت 
پیــاده روی را سرمشــق وســر لوحه کار 
خودمــان قرار دهیم وآنرا بــرای خودمان 
تبدیل به یک عادت کنیم.ودراین خصوص 

کاملا مصمم وجدی باشیم .
۲- اگر می خواهیم خریدی را برای خود 
یا خانواده انجــام دهیم پیاده برویم وپیاده 

برگردیم. 
۳- اگــر دچارافزایش وزن هســتیم حتما 
رژیــم بگیرم و، ورزش کنیم واین افزایش 

وزن را ازبین ببریم.
۴- اگــر فشــارخون بــالا داریــم حتما با 
رعایــت رژیم غدایی مناســب وکم نمک 
وانجام فعالیت های مناسب بدنی ومصرف 
درســت وبه موقع داروها یی که توســط 
پزشک معالج تجویز شده فشارخون خود 

راکنترل کنیم .
۵- اگردیابت یا قند خون بالا داریم حتما 
با رژیم غدایی مناسب و،ورزش ومصرف 
درســت وبه موقع داروها یی که توســط 
پزشــک معالج تجویز شده قندخون خود 

راکنترل کنیم .
۶- اگراهــل ســیگار ومصــرف دخانیات 
هســتید حتما وخیلی سریع آنرا ترک کنید 

وکنار بگذارید.
۷- اگر اهل ورزش نیستید،ورزش کردن را 
حتمابه عنوان یک اصل ویک ضرورت در 
نظر بگیرید،وخود را مقید به ورزش کردن 

کنید واعضــای خانواده را نیــز به اینکار 
تشــویق کنیدو این اصل مهم وضروری را 

به آنها القاء نمائید.
۹- اگــر در زندکی اســترس دارید ســعی 
کنیــد آنرا مدیریت کنید وبــرآن غلبه کنید 
اگرنتوانســتید استرس خود را ازبین ببرید 
ازروانشناس یا روانپزشک برای مدیریت 
اســترس خود کمک بگیریــد وآنرا درمان 
کنید.عزیزان توجــه بفرمایید که با رعایت 
این چند توصیه ســاده مــن قول می دهم 
کــه ۷۰٪الــی ۸۰٪خیلــی ازبیماریها قابل 
پیشگیری است وپیشــگیری همه بهتر از 

درمان است وبر آن مقدم است .
بفرمائید طبابت مشکل تر است یا مدیریت 

:
من از۲۶سالگی که پزشک عمومی بودم با 
کار مدیریتی اجین شــدم وبا همه سختی 
هایی که ،کار مدیریتی دارد اعتقاد دارم که 
یک مدیر خوب چقدر میتواند برای خود 
وبرای سایر کارکنان ومریض ها وهمچنین 
دریافت کننــدگان خدمات مفیــد وموءثر 
واقع شود .دریک مدیریت خوب شما می 
توانید بجای تحمل سختی ها یک آرامش 
خاطری را به همکاران وخدمات گیرندگان 
هدیده بدهید .یک مدیر خوب ولایق  این 
هنر را دارد که تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کند و در برخورد با تهدید ها ومشــکلات 
موضع عاقلانه ومنطقی اتخاذ کند درواقع 
میتوان گقت که مدیریت وطبابت دو روی 

سکه هستند .
من در بیمارســتان شــهید لواســانی بالغ 
بر۱۶الی ۱۷ ســال اســت که بعنوان مدیر 
ارشد این مجموعه خدمت میکنیم هرروز 
صبح که در محیط کارم حاضر میشوم این 
احساس خوشایند را دارم که وجودم مثمر 
ثمر است وسعی میکنم که با انجام مدیریت 
صحیح  درمجموعه کاری خودم این حس 
را به ســایر همکاران نیز القاءکنم تابتوانیم 
به رسالت خود که کمک به مجموعه درمان 

کشور است بخوبی عمل کنیم.

به افتخار تمام معلمان عزیز کشورم ایران:
از خوزستان آمده بود. سلام كرد و پشت اسليت نشست. جواب سلامش 

را گفتم و به معاينه مشغول شدم. 
ديدِ چشم چپش در حد درک نور، كاتاراكتی بسيار پيشرفته داشت!

سن‌ات چقدره؟! چه مدتيه چشمت اینجوری شده؟!
١۶ سالمه، از بچگی ديابت داشتم، چند ماهيه كه كلًا نمی‌بينم!

بــه جوان همراهش كه  ۱۰ - ۱۲  ســالی بزرگتــر از او بود رو كردم: چرا 
اينقدر دير؟

سرش را پايين انداخت و گفت: حالا می‌شه كاری براش كرد؟!
گفتم عملش می‌كنم، موفقيت در درمان بســتگی به وضعيت شبكيه دارد. 

زودتر آورده بوديد شانس موفقيت بيشتر بود.
نگاهی حســرت بار به پســرک كرد و نگاهی به برگه پذيرشــی كه برايش 

می‌نوشتم، سئوالش را از چشمان نگرانش خواندم!
گفتم پذيرشش را برای بيمارستان دولتی نوشتم. هزينه زيادی ندارد نگران 

نباشيد.
انگار دنيا را به او داده باشند، گفت خدا خيرِت بده آقای دكتر

گفتم فقط عمل ايشان خاص است و بايد برای عمل رضايت مخصوص 
بدهيد، خودش و ولی او ...

گفت غير از من كسی همراهش نيست!

خواستم بپرسم نسبت شما؟
 چشــمم به پســرک افتاد كه با پشت آستين اشــكش را پاک می‌كرد، لذا 

نپرسيدم!
پسرک را برای ريختن قطره و آماده شدن جهت معاينات تكميلی به اتاق 
مجاور فرستادم تا با خيال راحت پاسخ سئوالات و فضولی‌های گل كرده‌ام 

را بجويم.
عمل شــروع درمان است، بخاطر ديابتش بايد تحت نظر باشد و كارهای 

لازم روی شبكيه انجام شود، چرا اينقدر دير مراجعه كرديد؟! 
پدر و مادرش؟!

 نسبت شما با او؟!!
همراهش گفت: اين پسر در فقر مطلق است، پدرش فوت شده و خانواده 

به سختی توان سير كردن شكم فرزندانشان را دارند. 
نسبت قومی با او ندارم، معلمش هستم.

چند روزی مرخصی بدون حقوق گرفتم تا پی درمان او باشم.
برای لحظه‌ای خشکم زد، زمان، لحظاتی برایم متوقف شد!

 گفت هزينه‌اش؟!
-گفتم  مشکلی نیست،

 با خودم ... !
در دلم حس تحسين به همت بلند اين معلم جوان بود و بر دستانم شرمی 

كه قلم را روی برگ پذيرش به حركت درآورد!
نوشتم

رايگان"!
فــردا روز عمل شــد و از اقبال خوبش لنز مرغوبی كه از قبل داشــتيم و 

مناسبش بود، در چشمش گذاشتم.
 ذهنم مشغول او بود و فكرم در گرو روح بزرگ انسان‌هايی گمنام و امروز 
عصر كه پانســمان از چشمش بر مي‌دارم ...پانسمان را برداشتم، آرام و با 
ترس چشمانش را باز كرد. سری در اتاق گردانيد و بعد آن نگاهی به من و 

نگاهی به جوان همراهش: آقا دارم می‌بينيم، آقا دارم می‌بينيم.
اشک آقا معلم سرازير شد. با سر و چشم نگاهی به من انداخت و زير لب 

گفت تشکر و پسرک را بغل كرد و سرش را بوسيد.
موقع رفتن گفت: خدا را شكر كه شما را سر راه ما گذاشت تا چشم اين 

پسر ...
اشتباه می‌كرد. در اين وانفسايی كه كمتر خبر خوبی از جايی می‌رسد، خدا 

او را سر راه معلمش گذاشته بود تا منجی چشم پسرک باشد!
عشق یعنی نان ده و از دین مپرس

در مقام بخشش از آیین مپرس
من، دکتر سیدمحمد میرهاشمی، شهادت می‌دهم که معلمان مهربان‌ترین و 

صادق‌ترین قشر جامعه ما هستند.
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نشــریه  اتحادیه،یک  نشــریه 
جامع المطالب:

این نشــریه مختصات یک نشریه 
میکنــد  را،دنبــال  ژرونالیســت 
وامیدوارم که این روند روبه رشــد 
همــواره اســتمرارو ادامه داشــته 
بهتری  باشدوماشاهداطلاع رسانی 
در عرصه مطالبات وایجاد وحفظ 
باشــیم  وحدت درجامعه کارگری 
واین نشــریه بتواند در تشــکلات 
کارگری نقش آفرین وموءثرباشــد 
ودر انتقــال مطالــب بــه اعضای 
نقش  کارگــری  اتحادیــه وجامعه 
مهمــی را ایفاءکند.به نظر میرســد 
که امروز مــا باید خودمان را مقید 
به ایــن بدانیــم و تــاش کنیم تا  
نشــریه را از هرحیث موءثر واقع 
شود ودر در مسیر درست خودش 
گام بــردارد ومطالبــه گــر باشــد 
ودر جهــت دفــاع از حق وحقوق 
کارگران وبویژه بازنشســتگان تمام 
تلاش خــودش را ،انجام دهد وبه 
وظایف خــود بخوبــی عمل کند.
آنچه که امروز در آستانه ۲۵تیرماه 
ســالروز تاســیس تامین اجتماعی 
محور گفتگــوی ماســت،البته جا 
دارد قبل از هرگونه بحثی ســالروز 
تاسیس تامین اجتماعی را به مدیر 
عامل وســایر مدیران وکارکنان که 
تلاش وافری رابرای محقق شــدن 
آرمانهــای ســازمان معطــوف می 
دارند و همچنین خودمان وکارگران 
وبازنشســتگان که صاحب اصلی 
ســازمان هســتند تبریک وتهنیت 
عرض کنم.وامیدوارم که درســایه 
الطاف خداوند قادرومتعال وهمت 
وعــزم میــران ســازمان وپیگیری 

وبازنشستگان  کارگری  تشــکلات 
روزبه روز ازمشــکلات ســازمان 
کاسته شــود وموجبات ماندگاری 
وبالندگی ســازمان بیــش از پیش 

فراهم آید.
ماندگاری سازمان تامین اجتماعی 
درگروه حساسیتی است که جامعه 
هدف باید نسبت به سازمان داشته 

باشد: 
کارگــران  کــه  هــدف  جامعــه 
باشند،بایستی  می  ها  وبازنشســته 
که   ســازمان تامیــن اجتماعی را 
متعلق به خودشان بدانند آنها باید 
بدانند وتوجه داشته باشند هرگاه که 
ســازمان تامین اجتماعی شکست 
بخورد این شکست،شکست تمامی 
کارگران شــاغل وبازنشستگان می 
باشد،اگر  سازمان تامین اجتماعی 
بشــکند این کارگران وبازنشســته 
هــا هســتند که همــراه ســازمان 
تامیــن اجتماعــی  میشــکنندواگر 
سازمان تامین اجتماعی بقاء ودوام 
واستمرارداشــته باشــد ایــن دوام 
وبقاءباعــث دوام وبقــای کارگران 
وبازنشســتگان خواهــد شــد،لذا 
باید همه ما نســبت به حفظ اموال 
ودارایــی هــای   ســازمان تامین 
اجتماعی حســاس باشــیم .امروز 
بزرگــی ازدارایی ســازمان  بخش 
تامین اجتماعــی که بانک رفاه می 
باشد درمعرض تهدیدوخطرمنفک 
شــدن  ازبدنــه ســازمان تامیــن 
درســال  قــراردارد  اجتماعــی 
۱۴۰۱سیاستی که من با اجتماعات 
نشــان  ازخودم  مجلس  درمقابــل 
دادم که منتج به صدور ،رای ۲سال 
حبــس تعزیری  وتعلیقی توســط 

دادگاه انقلاب برای من شــد ومن 
با ســند از زندان اوین آزاد شــدم 
،ایــن مســیر را اگر بقیــه حمایت 
کــرده بودن اگر مدیــر عامل وقت 
تامیــن اجتماعی حمایت کرده بود 
اگر کانونهــای مترطب بــا جامعه 
حمایت  وبازنشســتگی  کارگــری 
کرده بودند شــاید موضوعی تحت 
عنوان بانــک رفاه ازذیل بند ۶ماده 
۲قانون اجرای سیاست های اصل 
۴۴قانون اساســی خارج نمی شد 
.ولــی در مقابل همــه ماندندونگاه 
کردند وزندان رفتن من را به نظاره 
نشستند،بسیاری از اینکه این اتفاق 
برای مــن افتاد خوشــحال بودند.
ایــن عدم تحــرک باعث شــد که 
بانک رفاه از تحت کنترل ســازمان 
تامین اجتماعی خارج شود وبانک 
متعلق به جامعه کارگری و سازمان 
تامیــن اجتماعی اســت یک بانک 
دولتی متصور بشــود وسهامش را 
عرضــه کنند به بخــش خصوصی 
درحالیکــه قانونــا وشــرعا حــق 
چنین کاری را نداشتند،کی اینکار 
را انجــام داد؟ مجلــس شــورای 

اســامی دولت پیشنهاد دهنده بود 
کرد.امروز  ومجلس هم تصویــب 
علی رغــم اینکه  ســازمان تامین 
اجتماعی ســرمایه بانــک رفاه را 
تامین کرده اســت ولــی کنترل آن 
اموراقتصــادی  وزارت  دردســت 
ودارایــی میباشد،اوســت که مدیر 
عامــل این بانــک را تعیین میکند، 
اوســت که مجمع عمومی برگذار 
میکند واوســت که ریاست مجمع 
را برعهده دارد .ماعملا آثار  اینکه 
این بانک ازکنترل ســازمان تامین 
اجتماعــی خارج شــده اســت را 
در تاخیــر در پرداخــت حقوق ها 
مشاهده میکنیم،چون میدانستیم که 
سازمان تامین اجتماعی برای اینکه 
خواســته جامعه کارگری را محقق 
کنــد. از بیســتم هرمــاه پرداخت 
حقوق هارا شروع میکرد.می رفت 
وخط اعتباری ازبانک رفاه دریافت 
میکــرد )وام میگرفــت (وحقــوق 
هــارا پرداخــت میکــرد وقتیکــه 
درانتهــای هر مــا کارفرمایان حق 
بیمه خود را به ســازمان پرداخت 
از  میکردنــد،وام دریافــت شــده 

بانــک را عــودت میداد،ولی الآن 
به واســطه این واگذاری عملا این 
مسیر مسدود شــده واثراتش را ما 
درنحوی پرداخت حقوقها ومعوقه 
حقــوق فروردیــن مــاه مشــاهده 
میکنیم وبرایمان ملموس است .لذا 
مشــکل اول ما بانک رفاه است که 
امــروز ما باآن مواجه هســتیم واز 
این ناحیــه واقعا احســاس خطر 
میکنیم.،با توجه به فضای کشــور 
که نمی شــود دســت به تجمعات 
بزرگ زد  ما باید از طروق مختلف 
مثل نامه نگاری ،مصاحبه وارتباط 
با نماینــدگان مجلس به خصوص 
در روز ۲۵تیر این مســئله را دنبال 
کنیــم واز نماینــدگان بخواهیم که 
درقالــب یک ماده واحــده وطرح 
دوفوریتی بانک رفاه را هم ذیل بند 
۶مــاده ۲قانون نحوی اجرای اصل 
۴۴قانون اساسی ببیند وبانک رفاه 
را از واگذاری استثناء کنند.مجددا 
تاکیــد میکنم که بــه هیچ وجه این 
بانــک دولتی نبوده ونیســت،به این 
ترتیب بانک رفاه یکی از دغدغه های 
اصلی ماست واز نکات بسیار مهمی 
است که با آن مواجه هستیم. دغدغه 
بعدی ما این اســت که باید همگی 
صدایمان را بلند کنیم تا معوقه حقوق 
فروردیــن ماه که تاکنــون پرداخت 
نشــده را دریافت کنیــم. که این هم 
نشات گرفته ازهمین موضوع است 
که باید ان شاءالله حتما محقق شود 
ودغدغه ســوم ما  مشکلات درمانی 

است که وجود دارد .
بانک رفاه باید وبدون چون وچرا 

به دامن تامین اجتماعی برگردد:
مشــکلات ومعضلات مــا مثلثی 

اســت که یک ضلعــش واگذاری 
بانک رفاه ویــک ضلع آن معوقه 
حقــوق فروردین ماه وضلع دیگر 
آن موضــوع درمان می باشــد که 
هــر ســه را  تحت عنــوان عمده 
ترین وبزرگترین مشــکلاتی که با 
آن مواجــه هســتیم در ۲۵تیر ماه 
فریــاد میزنیم.لاکــن نــوک پیکان 
موضوعــات ومطالبــات ما بانک 
رفــاه اســت،بانک رفــاه باید به 
برگردد،اگر  اجتماعی  تامین  دامن 
بامصالحــه برگردد کــه فبهاوگرنه 
مــا علــی رغم میــل باطنــی خود 
ناگزیر هســتیم که با قدرت جامعه 
کارگــری وبازنشســتگان اینکار را 
محقــق کنیم وامیــدوارم که چنین 
روزی اتفــاق نیفتــد وعقلای قوم 
این حــرف منطقی مــارا بپذیرند 
واین حق رابرای ما قائل باشند که 
این بانک متعلق به جامعه کارگری 
وســازمان تامین اجتماعی میباشد 
وباید امــوال جامعه کارگری حفظ 
شــود واز آن صیانــت وحمایــت 
شــود،وبانک را سریعا به صاحبان 
اصلبش که کارگران وبازنشستگان 
وسازمان تامین اجتماعی می باشد 
برگردانند،مــا در ۲۵تیر ودر قالب 
مذاکــرات کاررا دنبــال خواهیــم 
کرد،نشســت هایی را با مســئولین 
وبا نمایندگان وافراد موئثر خواهیم 
داشــت تا آنها واســطه کار شوند 
اصولــی  رجریــان  د  را  وکار 
اینکار،را  واگر  قررادهند  خودش 
انجــام ندهنــد علــی رغــم میل 
باطنی خودمــان اینکار،را با توان 
کارگرهــا وبازنشســتگان انجــام 

خواهیم داد.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان ومعاون دبیرکل خانه کارگر با سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه 
دریک گپ وگفت صمیمی شرکت کرد)این گفتگو در ۲۲تیرماه انجام شده است(: 

  ازدو کتاب »فاجعه جهل مقدس« و »در 
دادگاه جهــل مقدس« اثر آیت‌ الله ســید 
مصطفی محقق داماد طی نشستی با عنوان 
»شب روشنگری دینی« در بنیاد موقوفات 

افشار،رونمایی شده بود؛
آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد در این 
مراسم  به  طور اجمالی به روشنگری  در 
مورد جهل وفاجعه ای که جهل می تواند 
بوجــود آورد پرداخت به گفته این اســتاد 

الهیات وفلسفه 
آنچــه که دانش و علم در جهان اســت و 
تمام خدماتی که بشر امروز از علم می‌بیند، 

معلول جهل است. 
اما کدام جهل؟ 

جهلی که فرد در آن متوجه باشد که جاهل 
است. 

خانــم دکتر اعوانــی چه خــوب از قول 
سقراط فرمودند که:خردمند است کسی که 

می‌داند که نمی‌داند. 
چــرا کــه آنچــه تاکنــون در پزشــکی و 
ســوی  از  شــده  پیشــرفت  تکنولــوژی 
جاهلانی بوده که متوجه جهل خود بودند.
وی افــزود: جهلی کــه در آن، انســان به 

جهلش توجه دارد یا همان »جهل بسیط« 
یک نعمت اســت. این جهل خوبی است 
اما امان از جهلی که انســان نداند جاهل 

است. 
زمانی فکر می‌کردم مغول‌ها خیانت زیادی 
کردنــد، خون زیــادی ریختنــد و فاجعه 
آفریدند. امــا اینها در برهه‌ای احســاس 
کردنــد کــه نمی‌دانند. از ایــن رو خواجه 
نصیر طوسی را به اســتخدام درآوردند و 
خدماتی که در دوره مغول شــد، بعد از آن 

بود که اینها فهمیدند چیزی نمی‌دانند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: 

امان از زمانی که مدیریت جامعه به‌دست 
کســانی باشــد کــه جاهلنــد و ندانند که 

جاهلند.
خدایــا آن روز را برای هیــچ ملتی نیاور. 
چرا کــه روزگاری تلخ‌تر از آن برای ملت 
وجود نــدارد که عــده‌ای جاهــل، توجه 

نداشته باشند که جاهلند. 
از این بدتر و فاجعه‌آفرین‌تر زمانی است 
که کسانی جاهل باشند و ندانند جاهلند و 
ایــن جهل خود را به ‌خــدا ببندند و برای 
خدا جاهلی کنند و به نام خدا خون ریخته 

و سر ببرند.
اگــر خــوب گــوش دهیــد! هــم اکنون 
صــدای بچه‌هایــی را می‌شــنوید کــه در 
منطقه خاورمیانه ســر پدرانشــان را جلو 
چشمانشــان می‌برند و مادرانشان را به‌نام 
خدا بــرده می‌کنند؛ جاهلانی کــه گرفتار 

جهل اعتقادی هستند. 
تمام ایدئولوژی‌های خطرناک شرقی همین 
بــود، مگر نه ایــن بــود؟ ایدئولوژی‌های 
شــرقی فاجعه‌آفریــن، جهلــی بــود که با 
اینکه مقدس نبودند ولی خطرناک بودند. 
همین ایدئولوژی اگر بُعد قدسی پیدا کند 
چــه می‌شــود؟ محقق دامــاد در توصیف 

صحنه‌های فاجعه عاشورا، افزود: 
)شمر( نشست روی سینه سیدالشهداء)ع( 
و گفت: *می‌دانم تو چه کسی هستی ولی 

برای خدا سرت را می‌برم*!
من در نوشته‌هایم نقل کردم که ابن عباس 

گفت: 
در حجر اسماعیل مکه نشسته بودم دیدم 
فردی دولا دولا آمد و لباس احرام خود را 

نشان داد و گفت: 
بعــد از طــواف متوجه شــدم قطره خون 

پشــه‌ای بــه احرامــم بــوده، طوافــم چه 
می‌شود؟ 

گفتم: اشکالی ندارد، تو که هستی؟ 
گفــت: من »شــمر بــن ذی الجوشــنم«. 
گفتم: نامرد ســر پســر پیغمبــر را بریدی 
تردید نکردی حالا برای خون پشــه‌ای بر 

احرامت تردید می‌کنی؟! 
گفت: ســاکت باش! من بــرای خدا او را 
سر بریدم و به وظیفه شرعی‌ام عمل کردم 

چون از *ولی امرم* اطاعت کردم.
وی بیان کرد: خانم‌ها، آقایان! به‌عنوان یک 
طلبه کوچکــی که عمــرش را در الهیات 

صــرف کــرده از مــن بشــنوید. از من به 
عنوان یک موعظه یا پیشــنهاد، الهیّات را 
کم نگیرید و معرفت داشــته باشید. حتی 
خدای بدون معرفت را بی‌ارزش شمارید. 
*به‌جــای اعتقــاد، فکر بنشــانید و دیگر 
نگویید، »من معتقدم« بلکه بگویید، »من 

چنین فکر می‌کنم«.*
*اگر بگویید »من چنیــن فکر می‌کنم« با 
دیگری هم گفت و گو خواهید کرد، اما اگر 
بگویید »من معتقدم« دیگر با کســی گفت 
و گو نمی‌کنید و کســی هم با شما گفت و 

گو نخواهد کرد

آیت ا... سیدمصطفی محقق داماد: امان وصد امان از جهل مرکبی که جامه قداست به تن کرده!!! 

شمر و اطاعت کورکورانه‌اش از یزید به ‌عنوان ولی امر وخلیفه مسلمین!
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قاعده ۹۹ چیست؟!

 مــا فارغ از این که چند ســال مان هســت، فرصت زیــادی نداریم که 
همانی شــویم که می خواهیم. پس بدون از دست دادن حتی یک روز، 

ســال جدید را زمینه ای کنیم برای تغییر و تحول در زندگی مان 
اما چگونه؟ هر کســی برای بهبود خویش، مــی تواند راه خود را برود 
و اصولًا فرمول جهانی و یکســانی وجود ندارد ولی روش های تجربه 
شده  ای هست که می تواند به همه ما کمک کند. در این یادداشت، به 
شــیوه‌ای علمی و کاربردی، راه‌هایی را بررسی می‌کنیم که کمک می‌کند 

در ســال جدید به فردی تبدیل شویم که همیشه آرزو داشتید باشید.
۱. تصویر واضحی از نســخه بهبود یافته خودتان داشته باشید.

حتماً یکی از موانع بهبود ما این اســت که تصویر واضحی از "نســخه 
بهبود یافته" مان نداریم. مثلًا می خواهم کتابخوان شــوم ولی تصویری 
از "منِ کتابخوان" ندارم، کسی که هر روز صبح قبل از شروع کارهایش، 
مثلًا ۴۵ دقیقه کتاب می خواند. یا می خواهم لاغز شــوم ولی تصویری 

از خودم که مثلًا ۷۵ کیلو شــده ام ندارم و ....
 یکی از مهم‌ترین اصول تغییر، داشــتن تصویری شفاف از چیزی است 
کــه می‌خواهید باشــید. مغز مــا به تصاویر و اهداف مشــخص واکنش 
بهتری نشان می‌دهد تا ایده‌های کلی و مبهم. به جای اینکه فقط بگویید 
"می‌خواهم آدم بهتری شــوم"، دقیقاً مشخص کنید که این "آدم بهتر" چه 
ویژگی‌هایی دارد. آیا می‌خواهید منظم‌تر باشــید؟ مهارت خاصی را یاد 

بگیرید؟ روابط خود را بهبود دهید؟
روان شناســان توصیه می کنند که این تصویر را حتما حتما حتما روی 
کاغذ  بنویسید. نوشتن این تصویر ذهنی روی کاغذ و حتی طراحی یک 
تخته هدف  می‌تواند کمک کند که به آن پایبند بمانید. مغز وقتی تصویر 
یا نوشــته را می بینید، نورون ها را برای رسیدن به آن، سازماندهی می 

کند. این نه یک شــعار، که یک امر ثابت شده علمی است.
۲. تغییرات کوچک اما پایدار ایجاد کنید.

اغلــب ما تصور می‌کنیــم که برای تغییر باید به‌طور ناگهانی و اساســی 
زندگــی خود را دگرگون کنیم، اما مغز ما بــه تغییرات ناگهانی مقاومت 
نشــان می‌دهد چرا که مغز دوســت دارد همچنان بــر مدار کنونی ادامه 
دهــد. در عــوض، تغییــرات کوچــک اما مــداوم تأثیــر عمیق‌تری در 
درازمــدت دارند. اگــر تصمیم دارید روزانــه ورزش کنید، به جای دو 
ســاعت تمرین ســخت که ممکن اســت بعد از مدتی رها شــود، با ده 
دقیقه و حتی فقط با یک دقیقه شــروع کنید. این روش به ایجاد عادت 
کمــک می‌کند. وقتــی تغییرات کوچک به‌طور مداوم انجام شــوند، مغز 
بــه آن‌ها عادت کرده و دیگر آن‌ها را ســخت و چالش‌برانگیز نمی‌بیند. 
همیــن روند را می‌توان بــرای هر عادتی مانند مطالعه، تغذیه ســالم یا 

خواب منظم به کار برد.
۳. عادت‌هــای خود را بازبینی کنید و اصلاح کنید.

"ما، عادت هایمان هســتیم!" دربــاره این جمله فکر کنیــد. برای تغییر 
واقعی، باید عادت‌های قدیمی را شناسایی کرده و جایگزین‌هایی برای 

آن‌ها پیدا کنیم.
 چگونه یک عادت بد را رها کنیم؟

بــرای کنار گذاشــتن یک عادت بــد، باید آن را تجزیــه و تحلیل کنید. 
عادت‌ها از ســه بخش تشــکیل شــده‌اند: محرک، رفتار و پاداش. مثلًا، 

اگر عادت دارید هنگام استرس شیرینی بخورید، محرک استرس، رفتار 
خوردن شــیرینی، و پاداش احســاس آرامش موقت است. برای حذف 
ایــن عادت، باید محرک را شناســایی کــرده و جایگزینی برای آن پیدا 
کنید. مثلًا می‌توانید هنگام اســترس یک چای بدون قند بنوشید یا چند 
دقیقه مدیتیشــن کنید. همچنین، تغییر محیط و سخت‌تر کردن دسترسی 

به آن عادت )مثلًا نخریدن شــیرینی( به شما کمک می‌کند. 
 نســبت به عادت های بد، مطالعه کنید و بر مضرات آنها واقف شــوید. 
اگر بدانید که خوردن شیرینی چقدر سلامتی تان را به خطر می اندازد، 
رفته رفته در خودآگاه خود، نســبت به آن، حس بدی پیدا خواهید کرد 

و راحت تر می توانید به شــیرینی ، نه بگویید.
 چگونه یک عادت خوب ایجاد کنیم؟

برای ایجاد یک عادت جدید، از تکنیک وابسته کردن عادت‌ها استفاده 
کنیــد. یعنی عادت جدید را به عادتی که از قبل دارید متصل کنید. مثلًا 
اگر می‌خواهید روزانه مطالعه کنید، می‌توانید این کار را بعد از نوشیدن 
قهــوه صبحگاهی انجام دهید. یعنی اگــر عادتی دارید، عادت جدید را 
به آن بچســبانید؛ این طوری کارتان خیلی راحت تر می شود. همچنین، 
وقتــی کار خوبی کردید، خودتان را تشــویق کنید؛ این تشــویق باعث 
می‌شــود که این عادت ماندگار شود. تشویق می تواند گفتن یک آفرین 
و دمت گرم به خودتان باشد تا خریدن چیزی که دوستش دارید. ما آدم 
ها با تشویق خوشحال می شویم و انگیزه می گیریم، حتی اگر خودمان 

خودمان را تشویق کنیم.
چقدر طول می‌کشد تا یک عادت شکل بگیرد؟

تحقیقات نشان داده‌اند که شکل‌گیری یک عادت جدید بین ۱۸ تا ۲۵۴ 
روز طول می‌کشــد، اما به‌طور میانگین حدود ۶۶ روز زمان نیاز اســت 
تا یک رفتار به عادتی پایدار تبدیل شــود. نکته مهم این است که ثبات 
داشتن مهم‌تر از کامل بودن است. اگر یک روز عادت خود را فراموش 
کردید، مهم این اســت که روز بعد دوباره آن را انجام دهید و به مســیر 
بازگردید. مهم این است که به هیچ عنوان ناامید نشوید. شما می توانید 
حتــی در همان فرض ۲۵۴ روز هم، تا پایان امســال، کلی عادت های 

خوب به گنجینه رفتاری تان بیفزایید.
۴. موانع را شناســایی کنید، به ویژه یک مانع نامرئی مهم را.

بســیاری از مواقــع، تغییر نکــردن ما به دلیل موانعی اســت که حتی به 

آن‌ها فکر نمی‌کنیم. اگر تصمیم گرفته‌اید که صبح‌ها زودتر بیدار شــوید، 
اما شــب‌ها تا دیر وقت با گوشی مشغول هســتید، مشکل اصلی کمبود 
خواب اســت، نه ضعف اراده. بنابراین، به جای تلاش برای زود بیدار 
شــدن بدون تغییر عادت‌های قبل از خواب، می‌توانید ساعتی مشخص 
برای کنار گذاشــتن تلفن و خاموش کردن چراغ‌هــا تعیین کنید. همین 
رویکرد را می‌توان برای سایر اهداف نیز به کار برد؛ به‌عنوان مثال، اگر 
قصد دارید وزن کم کنید اما یخچال پر از تنقلات ناســالم اســت، این 

یک مانع است که باید برطرف شود.
 یکــی از مهــم تریــن موانع که بســیاری از اوقات، نامرئی اســت، کم 
اطلاعی و فقر دانش اســت. حتما درباره هدف تان، شروع به مطالعه و 
تحقیق کنید، اگر لازم است در دوره های آموزشی شرکت کنید و دانش 
خود را بالا ببرید. خواهید دید که روند پیشــرفت تان بســیار سریع تر 

از قبل شده است.
۵. انگیزه را از درون تقویت کنید.

تحقیقات نشــان داده‌اند که انگیزه درونی)یعنی داشتن دلیل شخصی و 
عمیق برای انجام یک کار( بســیار پایدارتر از انگیزه‌های بیرونی است 
)مانند تشــویق یا تأییــد دیگران(. اگر می‌خواهیــد مهارتی یاد بگیرید، 
ســعی کنید دلیل واقعی خود را پیدا کنید. آیا می‌خواهید زبان انگلیسی 
یــاد بگیرید چون دیگران می‌گویند خوب اســت، یا چون رؤیای شــما 
کار کردن در یک شــرکت بین‌المللی اســت؟ داشتن یک "چرا"ی قوی، 

به شــما کمک می‌کند که حتی در زمان سختی‌ها مسیر را ادامه دهید.
۶. خود را مسؤول بدانید.

وقتی کســی از اهداف ما خبر دارد، احتمال بیشــتری دارد که به آن‌ها 
پایبند بمانیم. شما می‌توانید با یک دوست همراه شوید که او هم هدفی 
مشابه دارد، یا پیشرفت خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. همچنین 
می‌توانید از روش »تعهد عمومی« اســتفاده کنید؛ یعنی در شــبکه‌های 
اجتماعــی یا بین دوســتان خود اعــام کنید که قصد داریــد عادتی را 
شــروع کنید. این کار حس مســئولیت‌پذیری را افزایــش داده و باعث 

می‌شود کمتر از مسیر منحرف شوید.
۷.  با خودتان مهربان‌تر باشید.

تغییر همیشــه آسان نیست و همه‌ی ما در مســیر پیشرفت دچار لغزش 
می‌شــویم. مهم این اســت که به جای ســرزنش خود، دوباره مسیر را 
ادامه دهیم. تحقیقات روانشناســی نشان داده‌اند که افراد موفق، هنگام 
مواجهه با شکســت، خــود را تشــویق می‌کنند به‌جــای اینکه خود را 
سرزنش کنند. اگر یک روز ورزش نکردید یا رژیم غذایی‌تان را رعایت 
نکردیــد، این به معنی شکســت نیســت، بلکه فقط یــک توقف موقت 

اســت. انعطاف‌پذیری در مسیر تغییر، یکی از کلیدهای موفقیت است.
خلاصه آن که یادتان باشــد: تبدیل شــدن به فردی که دوســت دارید، 
نیازمند برنامه‌ریزی، صبر و اقدامات کوچک اما مستمر است. مهم‌ترین 
نکته این است که خود را در این مسیر تنها نگذارید. امسال را متفاوت 
شــروع کنیــد و اجازه دهید تغییــرات کوچک اما قدرتمند، شــما را به 
نســخه‌ای بهتر از خودتــان تبدیل کننــد. هر تغییری که امروز شــروع 

می‌کنید، نســخه‌ای بهتر از شما را در آینده خواهد ساخت.
 گاهنامه مدیر = گاهواره دانایی

لطفا قدر دان داشته های خودتان باشید: 
 پادشــاهی به وزیرش گفــت: دقت کردی، 
همیشــه خدمــت‌کارم از من خوشــحال‌تر 

است در حالی که او هیچ چیز ندارد!!
و منِ پادشاه که همه چیز دارم، حال و روزِ 

خوبی ندارم!!؟
وزیر گفت: ســرورم شما باید قاعده ۹۹ را 

امتحان کنید !!
پادشاه گفت: قاعده ۹۹ چیست؟!!

وزیــر گفــت: ۹۹ ســکه طلا در کیســه‌ای 
بگذارید و شــب، هنگام رفتــن خدمتکار 
بــه اوبدهید و بگویید این ۱۰۰ ســکه طلا 
هدیه‌ای اســت برای تــو و ببینید فردا چه 

اتفاقی رخ می‌دهد !!
پادشــاه نقشه را آن‌طور که وزیر به او گفته 

بود، انجام داد....
خدمتکار پادشــاه، آن کیســه را برداشت و 
از پادشــاه بخاطر این انعام گرانبها تشــکر 

فــراوان کــرد، موقعی کــه به خانه رســید 
سکه‌ها را شمرد، متوجه شد یکی کم دارد!!

پیش خود فکر کرد که شــایدآن را در مسیر 
راه گم کرده است!! 

همراه با خانواده‌اش کل شــب را دنبال آن 
یک سکه طلا گشتند و هیچی پیدا نکردند!!
خدمتــکار ناراحــت و ناامیــد بــه خانــه 

برگشت!!
هزار فکر و پریشــانی به ســراغش آمد که 
این یک ســکه را کجا گم کرده، با آنکه آن‌ 

همه سکه‌های دیگر را در اختیار داشت!!
تمام فکرش معطوف به آن یک سکه بود...
روز بعد خدمتکار پریشان حال بود چرا؟! 

چون شب نخوابیده بود،
وقتی که پیش پادشاه رسید چهره‌ای درهم 
و ناراحت داشت، مثل روزهای قبل شاد و 

خوشحال نبود!!
پادشــاه آن موقع فهمید که معنی قاعده ۹۹ 

چیست!!
 آری قاعده ۹۹ آن اســت که داشــته های 
خود را نمیبینیم و تمرکز ما بر روی نداشته 

هاست ... 
و در تمــام ادوار زندگیمــان دنبال آن یک  
گمشــده می‌گردیم و خودمــان را به خاطر 
آن ناراحت می‌کنیم و فراموش کرده‌ایم که 
شــاید داشته های ما بسیار بیشتر از نداشته 

هایمان است. 
قاعــده ۹۹ همان تمامیــت خواهی و کمال 

گرایی افراطیست. 
قاعده ۹۹، زیستن در فضای ناهوشیاریست.
قاعده ۹۹، عدم پذیرش واقعیت و شــرایط 

زندگیست 
پس به داشته هایمان بیاندیشیم و قدر آنها 
را بدانیــم. آســایش و آرامش و رشــد در 
فضای شــکرگذاری و افکار مثبت حاصل 

میشود. پس شاد وپیروز باشید .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎.آمین .

چگونه  تبدیل به همان آدمی شویم که دوست داریم؟
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 ️دلیل ناترازی سازمان تامین اجتماعی 
 عوامل مختلفی هستند که مهمترین آنها

 عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان است
 دکتــر علی حیدری کارشــناس رفاه و 
تامیــن اجتماعی ومشــاور عالی مدیر 

عامل سازمان تامین اجتماعی :
اینکه سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌گر 
اجتماعــی دچار عدم تعادل یا ناترازی 
شــده‌اند، عوامل مختلفــی دارد که اگر 
به خوبی شناســایی و اصلاح نشوند و 
به صورت یک جانبه و محدود به این 
مسائل نگاه شــود،راهکارهای موثر و 
کارآمدی در نتیجه حاصل نخواهد شد.

برای مثــال، در حــال حاضر معضل 
اصلــی ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
عــدم ایفای تعهــدات دولت در قبال 
ســازمان به صــورت نقــدی و روز 
آمد اســت کــه در نتیجــه آن، تامین 
اجتماعی دچار کسری نقدینگی شده 
و مجبــور می‌شــود به اســتقراض یا 
فروش اموال بپردازد که این خود نیز 
یک هزینه تامین مالی را به ســازمان 

تحمیل می‌کند.
مســائل دیگــری همچــون قاچــاق 
بی‌رویــه  واردات  و  افسارگســیخته 

کــه تولید ملی را دچار مشــکل کرده 
و موجــب کاهــش اشــتغال ملــی و 
در نتیجــه آن، کاهــش ورودی بیمــه 
شدگان ســازمان می‌شود؛ بحث عدم 
ســاماندهی نیروی کار خارجی که به 
موجب بیمه نبودنشان، از نیروی کار 
ایرانی ارزان‌تر هستند، جای فرصت 
شغلی ایرانی‌ها را گرفته و از ورودی 

سازمان می‌کاهند.
مشــکلات  از  دیگــری  بخــش 
ســازمان‌های بیمه‌گر ناشــی از بحث 
بازار  ســرمایه‌گذاری،  عدم  حریم‌ها، 
دلالی و سفته بازی و سوداگری است 
که متاســفانه در کشــور ما ابزارهای 
مقابلــه بــا این نــوع اقتصــاد وجود 
ندارد؛ یا بحث اقتصاد غیر رســمی و 
پنهان و سیاه است که در کشور سهم 

قابل توجهی دارد.
یک️ عاملــی هم که می‌توانــد ناترازی 
بحــث  کنــد،  رفــع  را  صندوق‌هــا 
شــکل‌گیری نظام جامع فراگیر و چند 
لایه تامین اجتماعی است که متاسفانه 

ایــن مهم را هم نداریم و اکنون چیزی 
حدود ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور 
فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند؛ 
در حالــی که به موجب اصل ۲۹ قانون 
اساســی باید صد در صد مردم دارای 

پوشش بیمه بازنشستگی باشند.
یکی دیگر از عوامل ناترازی ســازمان 
تامیــن اجتماعی، بحث عدم تناســب 
میــان نــرخ امیــد بــه زندگی با ســن 

بازنشستگی است:

بــالا نبردن ســن بازنشســتگی و عدم 
تناســب آن بــا نــرخ امید بــه زندگی، 
موجب کاهش نرخ مشارکت اقتصادی 
و ناترازی ســازمان تامیــن اجتماعی 

می‌شود
یکی دیگر از عوامل ناترازی ســازمان 
تامین اجتماعی، بحث عدم تناسب میان 
نرخ امید به زندگی با سن بازنشستگی 
است؛️ در ســال ۱۳۵۴ که قانون تامین 
اجتماعی تصویب شــد، به اقتضای آن 

زمان، ســن امید به زندگی ۵۸ ســال و 
سن بازنشســتگی نیز ۶۰ سال در نظر 

گرفته شده بود.
در حال حاضر ســن امیــد به زندگی 
بالای ۷۶ ســال شــده که ایــن یعنی 
۲۰ ســال افزایش پیدا کــرده، ولی نه 
تنها ســن بازنشســتگی را مانند سایر 
کشــورهای دنیــا بالا نبرده‌ایــم، بلکه 
برعکس، آن را با قوانینی مثل سختی 
و زیــان آوری، نوســازی صنایــع و 
بازنشســتگی ارفاقــیِ دولتِ دهم  یا 
کاهــش داده‌ایــم. در کشــورهای دنیا 
با افزایش ســن امید به زندگی، ســن 
بازنشستگی را نیز بالا می‌برند؛ این کار 
را نه فقط برای حمایت از صندوق‌های 
بازنشســتگی، بلکــه به جهــت حفظ 
جمعیت فعال و افزایش نرخ مشارکت 

اقتصادی انجام می‌دهند.
در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی 
در کشــور ما حدود ۴۰ اســت و علت 
آن این اســت که ما جمعیت غیر فعال 

زیادی داریم.

️دکتر مجتبی لشکربلوکی
نشر: گاهنامه مدیر

اگر ۳۰۰ ســال پیش زندگی می کردیم 
آنگاه کل اطلاعاتــی که در کل دوران 
زندگی مان کســب مــی کردیم چقدر 
بود؟ بــه مراتــب کمتــر از اطلاعاتی 
بود کــه امروزه ظرف مــدت یک ماه 
از طریق یــک روزنامه و یک شــبکه 

اجتماعی بدست می آوردیم.
بگذارید بر اســاس آمار نگاه کنیم: در 
ســال ۲۰۱۰، دو زتابایــت اطلاعــات 
در جهان تولید شــده. پانزده سال بعد 
در ۲۰۲۵، تولیــد داده‌هــا بــه بیش از 
۱۸۰ زتابایــت رســیده. یعنی در طول 
مدتــی کوتــاه ۹۰ برابــر شــده! برای 
درک بهتــر ایــن حجم، هــر زتابایت 
برابر اســت با هزار میلیارد گیگابایت 

)۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ گیگابایت(! 
در گذشــته به خصوص قبل از اختراع 
تلگــراف، رادیو، تلویزیون و اینترنت، 
اطلاعات بسیار آهســته خلق و منتقل 
می‌شد. اخبار و دانش عمدتاً از طریق 
ارتباطــات شــفاهی رو در رو، نامه‌ها 
و کتاب‌های کمیاب منتقل می‌شــدند. 
منابــع اطلاعاتــی محــدود بودنــد و 
اطلاعــات عمدتاً تکــراری، مرتبط با 
زندگی روزمــره و محــدود به محیط 
جغرافیایــی نزدیــک فرد بودنــد. اما 
اکنون چه شــده اســت؟ ما در دنیای 
مدرن با مفهومی روبرو هســتیم به نام 
اضافه بار اطلاعاتــی و همچنین ذهن 

پریشی 

آشغال‌های ذهنی چه شکلی هستند؟
۱( خبرهايــي کــه هیــچ تاثیــری بــر 
زندگی‌مــا ندارند: فــان بازیگر برای 

بار سوم از همسرش جدا شد! 
در  دیگــران  بــا  خــود  مقایســه   )۲
شــبکه‌های اجتماعی: چــرا من مانند 
فلانی به ســفر نمی روم، ســوار اسب 
نمی شــوم و بــا جت اســکی عکس 

ندارم.
۳( مطالب آرشیو شده: ده ها فایلی که 

دانلود کرده ایم اما نخوانده ایم.
۴( محتواهــای ناتمــام: فیلــم هــای 
یوتوبــی که تــا انتها نگاه نکــرده ایم، 
کتــاب هایی که تا آخــر نخوانده ایم، 
پادکســت هایی که تا آخر گوش نداده 

ایم. 
۵( تکه‌تکه‌هــای اطلاعــات بی‌ربــط: 
دنبــال کــردن کانال‌هــای متعــدد بــا 
بدون جهت‌گیری  مختلف  موضوعات 

مشخص.
این آشغال های ذهنی منجر به این می 
شوند که بار شناختی ،فراتر از ظرفیت 
ذهنی ما ایجاد شود. بار شناختی یعنی 
میــزان تلاش ذهنی لازم بــرای انجام 
یک کار. آشغال های ذهنی )اطلاعات 
نامنظــم یــا نامرتبط یا ناتمــام( باعث 
افزایش بار شــناختی می‌شــوند. زیرا 
بخش زیــادی از ظرفیت ذهنی صرف 
مدیریــت و فیلتــر کــردن اطلاعــات 

نامرتبط، نامنظم و ناتمام می‌شود.
آشغال های ذهنی شاید توضیح دهنده 
این پدیده باشــند که قدیمی ها دانش 

کمتری نســبت به ما داشــتند اما خرد 
و حکمــت عمیــق تری نســبت به ما 
داشــتند. ما چیزهای بیشتری می دانیم 

اما لزوما خردمندتر نیستیم! 
تجویز راهبردی: چه باید کرد؟ 

۱( همانگونــه که رژیــم غذایی دارید 
رژیــم رســانه ای داشــته باشــید. هر 
آشــغالی را نخوریــد. به جــای اینکه 
منفعلانه در معرض سیلی از اطلاعات 
قــرار بگیرید، فعالانه انتخاب کنید چه 
اطلاعاتــی را از چــه منابعی دریافت 
کنید. کانال‌هــای تلگرامی یا صفحات 
شبکه‌های اجتماعی که برایتان مفید یا 

الهام‌بخش نیستند را رها کنید. 
۲( بــرای آنکــه بیشــتر بدانیــد کمتر 
بخوانید/بشــنوید. اینکه شما در طول 
سال ۱۰۰ ساعت پادکست فاخر گوش 

داده ایــد هنــر نیســت. بلکــه باید از 
خودتان بپرسید که چند درصد از آنان 
را عمیقــا درک کرده اید و آن ورودی 
ها نگاه شــما را تغییــر داده اند؟ پس 
پادکست های خوب را چند بار گوش 
کنید، کتاب های خوب یا نوشــته های 

خوب را چند بار بخوانید.
۳( تقویت تفکر انتقادی )موشــکافانه/

سنجش گرانه(
۴( در هشــتاد درصد موارد با ســوال 
برویــد ســراغ محتوا و نه بر اســاس 
توصیه دیگــران و محبوبیت و جوگیر 
شــدن و دم دســت بــودن و وایــرال 
شــدن و ... مطالبی که بر اساس سوال 
خوانده می شوند بیشتر در ذهن نقش 

می بنندند.
۵( جمع بندی و خلاصه سازی کنید. 

تفاوتــی دارند؟  این دو مفهــوم چه 
مثــا فرض کنیــد کــه ده تعریف از 
فرهنــگ یــا جامعــه یــا اضطــراب 
خوانــده اید. یا ده تئــوری در مورد 
موفقیــت فــردی از ده کتاب خوانده 
اید، اگر این تعاریف یا تئوری ها را 
جمــع بندی نکنید، با ذهن پراکنده به 
جای خاصی نمی رســید. در نهایت 
باید یک بار بنشــینید و با خود جمع 
بندی کنید که بالاخره فرهنگ از نظر 
مــن یعنی چه؟ یــا جمع بندی من از 
راه های موفقیت چیســت؟ کسی که 
ده تعریف از فرهنگ در ذهنش دارد 
یــا ده مســیر مختلــف و گاه متضــاد 
در مــورد موفقیــت ممکن اســت در 
عرصــه نظر بــا کلاس به نظر برســد 
امــا در زندگــی عملی هیــچ منفعتی 
نمــی برد. امــا خلاصه ســازی یعنی 
اینکــه ســعی کنیم به زبــان خودمان 
جــان کلام چیزهایی که خوانده ایم، 
شــنیده ایم، تجربه کــرده ایم و دیده 
ایم را بنویســم و هــر از چند گاهی 

کنیم.  مرور 
انبار کردن اطلاعات نامنظم یا نامرتبط 
یا ناتمام در ذهــن یعنی اینکه ما ذهن 
خود را تبدیل کرده ایم به یک آشغال 
دونی و آن را بــا خود حمل می کنیم. 
همین باعث می شــود که راجع به هر 
موضوعی حرف مــی زنیم ولی راجع 
بــه هیــچ موضوعی حرف درســت و 

حسابی نمی زنیم!
 گاهنامه مدیر = گاهواره دانایی

پدیده آشغال دونی متحرک!
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